
با تقدیم تحیات امنع ابهی وبا تبریک به مناسبت فرا رسیدن سلطان  اران و سروران عزیز روحانیی
 اعیاد ،عید مبارک رضوان

 به پیوست تقدیم میگرددو برنامه ای که برای بزرگداشت و تجلیل این ایام تهیه گردیده است  
امیدواریم شما عزیزان با برنامه ریزی قبلی و استفاده از امکانات محلی و بهره  پیشنهادی است.

به هر چه پربارتر شدن جلسه مساعدت جماعی در فضای اینرنت، رسانه های ا مندی از تولیدات
جمع  لانمیتوان از توانمندیهای جوانان ،نوجوانان و نونها نمائید . بدیهی است در این راستا

 .و از روحانیت و سرور را برایتان آرزو داریمفضایی ممل .حداکثر بهره را برد
 
 

 جانتان خوش باد                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  عید اعظم رضوانپروگرام جلسه بزرگداشت                                                   
 

فرمایند، "ای مشتاقان، جمال جانان بی نقاب و حجاب؛ و ای یاران، نار سینای جمال قدم می
در  ،نیر عرشییور مُ چون طُ ، فیف شدهبّ دنیا و توجّه به آن خَعان. از ثقل حُمَدر جلوه و لَ ،عشق

قدری نباشد و  ،زالی نمائید و البتّه جان را بی آنهوای رضوان الهی پرواز کنید و آهنگ آشیان لایَ
جان  ،ول سراج دوستبحان در هر دمی حُمقداری نه. باری، پروانگان یَمَن سُ، روان را بی جانان

 (98الخلد، ایّام تسعه، صدر مقدور نه. )لوح غلامبازند و از جانان نپردازند. هر طیری را اینق
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 شروع مناجات-1
 هُو الله                                                                                        

در هر  .جنّت رضوان فرما ،شادمان کن و روح و وجدان ، ياران را دل و جان ،مهربان ۀای بخشند
وه جُنفوس را آيات هُدی کن و وُ  .نَفَس رحمانی بفرست ،می تأييدی جديد بخش و در هر نَفَسیدَ

رتيل آيات تقديس کنند و استماع الحان زبانها گويا کن و گوشها شنوا نما تا تَ .ج ملأ اعلیرُرا سُ
تا از مشرق  .رمادرخشنده ف ،بریهر يک را کوکبی کن و از افق موهبت کُ .از ملکوت جديد ،بديع

توئی مقتدر و عزيز و بخشنده و درخشنده و دانا لا اله الّا انت العزيز  .هُدی بر قرون و اعصار بتابند
 ستعان . ع عالمُ

 ۴۰۹-۴۰۸مجموعه مناجات های حضرت عبدالبهاء صص                                                                               
 
 
 
 
 
 اللهءحضرت بهالوح مبارک  -2

 ، در طور عرفان بّيک " می گويد و کليملَ مّ َاللّهُ بّيکَ" لَ ،يا روح اللّه ، امروز روح در وادی مقدّس
قسم به انوار آفتاب  بشارت می دهد . کجاست چشم و کجاست گوش تا ببيند و بشنود ؟ ،به ظهور

مؤيّد نشود . ای دوستان ،  بر تدارک آن هرگز ، حقيقت که اگر اليوم از نفسی امری فوت شود
آنچه که لايق و قابل  ،تضوّع شود از شمامُ  معانی محسوبيد ، جهد نمائيد تا ۀراد حديقشما از اوُ

از او متضوّع می شود آنچه که  ، اخلاق مرضيهّ مزيّن شد است . هر نفسی اليوم به اعمال طيبّه و
حيق را به بحر اعظم راه نمود و از رَ وعالم را که تجان را تقويت می نمايد ....حمد کن مقصود 

 ختوم محروم نساخت.مَ

 ۲۳0ص  ۲آیات الهی ج                                                                                                                                                         



 مبارک حضرت بهاءالله بیان -3
 حضرت بهاءالله می فرمایند: 

ستان نجیب پاشا که به رضــــــــوان نامیده رّاً اراده کنند ذکــــر ایّامی که در بُاگر اهـل ارض طُ
م مَ ر اُصَجز مُقرّ ، فی الحقیقه چشم عالم شبه آن را ندیده و بَهر آینه کلّ قاصر و بر عَ، شده نمایند

رش ستان و استقرار بر عَتوجّه مقصود عالمیان و ورود در آن بُفائز نگشته . ،نظیر آن یوم ۀشاهدبه م
باری اشــراقات از اذکــار عالمیــان بوده .... خارج ، بیان و ما خَرَجَ مِن فَم المشیّة فی ذاک الآن

ن دربا به اسم ،ستانخارج از عرفان و ادراک عالم است و مخصوص آن بُ ،و تجـلیّات آن یوم
لی مَن فی ارضه سمائهِ عَو کانت ایّامُ تجلّی الرّحمـــن بکلِّ اَ باشد "رضــــــوان "مذکور شده که

در ورود و خروج جمال فائز گشته . ،ام و ما ظَهَرَ فیهاجمعی از اولیاء به مشاهده و لقاء آن ایّه .مائو سَ
 ساطع و لائح . ،قدم آیات و بینّات الهی ظاهر و باهر و هویدا و نور تجلّی

  ۳۶ص  ۲آیات الهی ج                                                                                                                                                       

 

 
 
 
 
 
  حضرت اعلیبیان مبارک  -4

ور الله ادراک نماید او را و آیات او هُنیست که در حین ظُتی اعظم تر از برای هیچ نفسی و هیچ جنّ
فائز گردد و در رضای او که بحر محیط بر  ،را بشنود و ایمان آورد و به لقاء او که لقاء الله است

 ذ گردد.ت متلذّت فردانیّنّسیر نماید و بآلاء و جَ ، رضوان است
 52منتخباتی از آثار حضرت نقطه اولی ص                                                                        

 

 

 



 حضرت عبدالبهاءلوح مبارک  -5
فجرش  . امروز روزیست که شمس حقیقت از افق وجود اشراق نمود ، ای یاران و اماء رحمن

متلاشی شد و در نهایت اشراق از افق عالم  ، تراکمهکه ابرهای مُ قوّتیه ب فساطع و شعاعش لامع
ملاحظه کنید که  نمائید. اینست که در کائنات اهتزاز جدیدی مشاهده می.طالع و لائح گشت

چگونه جلوه نموده و ، دایع عجیبهنایع و بَقدر اتّساع یافته و صَعصر چه  دائرۀ علوم و فنون در این
 ظهور آمده.ه چگونه ب ،عظیمهچگونه ترقیّ کرده و اختراعات  ،قوای فکریهّ

یعنی اگر آثار صد عصر را جمع نمائی و آثار این عصر را نیز جمع  .حکم صد عصر دارد، این عصر
بی که در اعصار ماضیه تألیف تُمثلاً جمیع کُ  .ق بر آثار صد عصر داردعصر تفوُّ آثار این یک ،نمائی

ب تُکُ  ،آن را نیز جمع نمائی ،لیف شدهسائلی که در این عصر تأب و رَتُ جمع نمائی و کُ  ،،شده
. تألیف شده است  ،بی است که در جمیع اعصار ماضیهتُضاعف کُ ضعاف مُعصر اَ ؤلّفۀ در اینمُ

ولکن هزار افسوس که ه تأثیر در حقائق موجودات نموده.ملاحظه نمائید که اشراق نیّر آفاق چ
جان و دل ه غافل از این موهبت کبری پس ب ، ها ناشنوا و عقول و قلوب ها نابینا و گوش چشم

 زنده شوند. ،بینا گردند و مردگان ،بیدار شوند و کوران ،فتگانبکوشید تا خُ
 
 ۷۳ش  - ۱ جلد - عبدالبهاء حضرت مکاتیب از منتخباتی                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-6
م که کوکب عید رضوان از مشرق امکان درخشنده و تابان یاران روحانی عبدالبهاء در این دَ ای  

ی یوم ور و تجلّبُه و حُ لَ جذب و سرور است، وَ .در نهایت روح و ریحان ،برَجد و طَو جهان از وَ
 غانهنغمه و آهنگ است و ترانه و چَ  .روحانی است و وجدانی .شادمانی است و کامرانی ،شکورمَ

ه باهر، یاران الهی در نهایت لَاز هر جهت آثار فرح ظاهر و از هر سمت انوار جذب و وَ .و چنگ
شادمانی و اصفیاء رحمانی در منتهای کامرانی؛ زیرا یوم خروج اسم اعظم است در عراق از مدینة 

اشراق نوراء و حضرت مقصود در آن یوم مشهود در نهایت فرح و سرور بودند، لهذا  ۀالله به حدیق
ملکوت وجود را احاطه نمود و در آن روز فیروز اعلاء کلمة الله بر جمیع امکان  ،شاشتآن بَ

جد و سروری نمایید که ملکوت گشت. پس ای یاران الهی در این عید مبارک باید کل چنان وَ 
درگاه ع و ابتهال را به وجود را به حرکت آرید. لهذا عبدالبهاء به بشارت کبری فائز و نهایت تضرّ 

 جمال ابهی می نماید که جمیع یاران را به روح و ریحان آرد و سرور و شادمانی بخشد.
 

 29-28صص  4منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 امرالله محبوب  حضرت ولیبیان مبارک -7
با نزول اجلال حضرت بهاءالله به بُستان نجیبیه که بعداً از طرف اصحاب و پیروان آن حضرت به 

در این یوم اَقوَم  .س ترین عید از اعیاد بهایی آغاز شدبزرگترین و مقدّ،باغ رضوان موسوم گردید
بُرقَع از رخسار برکشید و مأموریت مقدّس و مُهیَمن خویش را به  ، اَفخَم، جمال قدم و اسم اعظم

طیر از یک طرف کمال غایی و جلوۀ اصحاب و احباب اعلام فرمود. این اظهار امر عظیم و خَ
پس از مراجعت از کردستان محسوب و از ، و بُروزات ساطعه از آن هیکل قدم نهایی اشراقات

ه و ابلاغ کلمه الله درارض سِرّ به اهل عالم و ملوک و طرف دیگر مقدمۀ اعلان عمومی امرالل
لیل، سنین مهلت ده ساله که به مَشیّت گردد. در اثر این ابلاغ عظیم و جَ  تلقی می ،رؤسای اُمم

سبُحانی بین سُطُوع ِتجلیّات الهی بر قلب مُمَرّد جمال اقدس ابهی در سِجن طهران و اظهار امرش 
تر" که به فرمودۀ جمال مختار نقضی شد و "میقات سَگردیده بود مُ مقدّر ، به پیروان حضرت باب

منتهی گردید.  ،شاهد اشراق آیات و ظهور آثار حضرت رب البَینّات بر آن هیکل اعزّصَمدانی بود
لف" الف الف حجاب من النور" قدم بیرون نهاد و اقل از"سَمّ اِبره" از انوار وجه سلطان ظهور از خَ

 عالمیان مکشوف ساخت بر عالم و ، منیر
 

 ۳۱۰کتاب قرن بدیع صفحه                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2013 رضوان م الهیاعظ العدل بیت پیام قسمتی از-8
 

 ام شفابخش حضرت بهاءالله و گسترشپیقلوب این مشتاقان از مشاهدۀ شواهد پی در پی انتشار 
 سرور، و جشن پرمیمنت ایّام این در  شحون از امیدواری است.مَ ،اشنویّات عالیهدامنۀ آگاهی از مَ 

آوریم که جمال اقدس "، عید اعظم رضوانِ یک قرن و نیم پیش را به خاطر میاکبر فرح یوم" آن
 مکان آن از  در باغ نجیبیّه اعلان فرمود. ،حضورش لازمینابهی امر اعظمش را برای اوّلین بار به مُ

 گارش، پرورد لقای به را انسان نوع و شده منتشر بحر و رّبَ هر و دیار و شهر هر به الهی کلاممقدّس، 
ظاهر و چون  هدفمندای متنوّع و جامعه ،خواند و از آن نخستین سرمستان بادۀ عشق الهیمی فرا

 ، روز هر گذشت با  شکوفا گردیده است. ،هایی رنگارنگ در بوستانِ پروردۀ ید عنایتشگل
 این و کنندمی بلند اشمبارکه روضۀ سوی به مناجات و دعا دست یورغَ نوآگاهان از بیشتری تعداد

ی که حضرتش به نیز در همان مقام اطهر به یاد آن یوم فرخنده و به شکرانۀ جمیع مواهب مستمندان
 آوریم.سر تعظیم به عتبۀ مقدّسش فرو می ،جامعۀ اسم اعظم عطا فرموده، در نهایت تضرّع و تبتّل

 2013 رضوان اعظم العدل بیت پیام                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  رضوانشعر  -9
  هن نوميهن نو و قانون کُ عالم نو و  

  انديشه نو و پيشه نو و درس و سخن نو
  افسانه نو و خانه نو و باغ و چمن نو

  ن نومَخورشيد نو و ماه نو و دشت و دَ
  ارزد؟ چه به ،نباشد آکنده تو هاینفس عطر از اگر دنيا

  رضوان شد و خود پرده برافکندی ديديم
  در اوج شديم و به هوای تو پريديم

  ه شنيديمب از دل هر ذرّرَآوای طَ
  عشق تو ديديم ۀععشَهستی همه در شَ

  ارزد؟ چه به ،نباشد پاينده دولت اگرت دولت
  فرمان تو چون لرزه براندام جهان بود

  تقليبِ زمان بود ۀعالم همه در پنج
  هان بودايران وطن پاک شهيدان و شَ

  گلزار خزان ديده دگر شـاد و جوان بود
  ارزد؟ چه به، نباشد شرمنده تو زتمنای گر دل

  پيمان بهارين تو با دشت چه گويد
  های شقايق دگر از سنگ برويدگل

  عاشق، گلِ اميد ز دست تو ببويد
  بارانِ تو خونابه ز رخساره بشويد

  ارزد؟ چه به ،نباشد خنده او لب بر اگر غنچه اين
  ای باد بهاری خبر يار چه آری؟

  جاری سرِ ديدارِ که داری؟ی ای چشمه
  دگر از هجرِ که زاری؟،ای بلبل بيدل



  زچه افسرده و تاری؟ ،ای ماه دلارا
  به چه ارزد؟ ،و اگر ساری و بالنده نباشدت شوق

  اين ولوله آن نيست که حاسد بنشاند
  قاصد به گمان آيد و فاسق بکشاند

  جان لايق آن نيست که عاشق بفشاند
 که فاسد برساندپيغام توآن نيست 

  ارزد؟ چه به ،نباشد درخشنده و صاف اگر آيينه
  ی آن پادشهِ بنده نوازيمما بنده

  بيگانه نخوانيد که ما مَحرم رازيم
  در اوج غروريم وَ در عين نيازيم

  جز عشق تو بر عالی و دانی به چه نازيم؟
  ارزد؟ چه به ،نباشد بنده را تو  نام اگر بنده اين

  تو و مسحور جماليم لبريز زعشق
  جويای تو و منتـظر اِذنِ وصاليم

  ما را بنگر چون به تمنای محاليم
  ی اين خواب و خياليمعمری است که سرگشته

 .... ارزد؟ چه به ،نباشد پوينده و بالنده که آينده
  خنجر به رگ و سر به ره و پای به بندم
  هر کس به هوایی دهد از فاجعه پندم

  د که من عشق پسندماز عيش مگويي
  ديگر نه کسی می دهد آسيب و گزندم

 ارزد؟ چه به نباشد افکنده گر دوست قدم در سر
 

  مهوش ثابتشعر از: بانو                                                                                                                                                 



 رضوان و پیام مهر و صلح-01
ای بنیادی علیه جور و ستم بود. بدین ترتیب  مبارزه ،ءاللهااعلان راز و پیام نهفته در دل حضرت به

آشکار است که پیام هر سه اظهار امر نیز دقیقاً به نفی سرچشمۀ ظلم و سرکوب و نشان دادن راه 
معطوف است. در زمانی که دولت ایران بالاخره موفّق شد که حمایت  ،رسیدن به آزادی و داد

دولت عثمانی را برای تبعید حضرت بهاءالله از بغداد به استانبول و ادرنه جلب کند، اظهار امر 
 ق یافت. در توصیف این حادثۀ تاریخی حضرت بهاءالله خود چنین می فرمایند:رضوان تحقّ

ستوی، لسان ستانی که به رضوان نامیده شد مُعرش اعظم در بُ "در یوم اوّل که جمال قدم بر 
سیف در این ظهور مرتفع است. و آخر، هر نفسی  ،عظمت به سه آیۀ مبارکه نطق فرمود: یکی آنکه

کلّ ه حقّ جلّ جلاله در آن حین بر کلّ اشیاء ب ،قبل از الف سنة ادّعا نماید باطل است ... و ثالث
 اسماء تجلّی فرمود. "

با ذکر سه گفتار صورت  ۱۸٦۳نکه می بینیم اظهار امر حضرت بهاءالله در باغ رضوان در سال چنا
یعنی آنکه شمشیر در این  .مربوط به نفی فرهنگ خشونت است ،می پذیرد. اوّلین بیان مبارک

یعنی  .بیانگر اصل هشیاری تاریخی حضرت بهاءالله است ،ظهور برداشته می شود. دوّمین گفتار
م الهی پدیداری زنده و پویاست و برای آن پایانی قابل تصوّر نیست. همۀ پیامبران یک آنکه کلا

های گوناگون خود ولی این حقیقت واحد در زمان .های آسمان یک کتابحقیقتند و همۀ کتاب
همانند آدمی که در  .آشکار می نماید ،نطبق با درجۀ تکامل جوامع بشریای مُ را به شکل تازه

های گوناگون به خود می گیرد، بزرگ می شود و رشد می یابد امّا ناگون شکلهای گوسال
 همان آدم است. پس ایشان آخرین پیامبر نیستند و پس از هزار سال پیامبردیگری می آید.

بیانگر اصلی روحانی برای اعلان ظهور انسان و رهائی از عرصۀ  ،گفتار سوّم حضرت بهاءالله
اشیاء  در روز نخست رضوان در هنگام استوای بر عرش، خداوند بر همۀ دمنشی است.تنازع بقا و دَ

همه چیز آینۀ خدا  ،های خویش تجلیّ می کند و بدین ترتیب است که از نظر مبارکبا همۀ نام
یعنی همه چیز و همه کس  ،شده است و باید در هر چیزی صفات و اسماء خدا را جستجو کرد

ۀ از کرامت و حقوق و تقدّس برخوردار است. حقیقت بالقوّ پاک و مقدّس و زیباست و همه کس



اکنون باید در عمل و بالفعل و در عرصۀ روابط اجتماعی و  ،عنوان صورت و مثال خداه آدمیان ب
 تابناک و درخشان گردد. ،زندگی روزمرۀ آدمیان

امی با سه اصلی که در اظهار امر حضرت بهاءالله مطرح شده است رابطه ای ناگسستنی و الز
تنها در سایۀ تعبیری روحانی از انسان که در آن آدمی  ،یکدیگر دارند. رفع شمشیر و فرهنگ صلح

پذیر است. به همین سان ظهور امکان ،جلوۀ اسماء خدا و نه درّنده ای خونخوار تلقیّ می شود
هشیاری نیازمند  ،انسان از طبیعت و ورودش به عرصۀ روح و شکوفایی فرهنگ صلح و مهر و داد

بلکه ویژگی راستین خرد و هشیاری،  ،تاریخی است. روح، پدیداری طبیعی و ایستا نیست
دگرگونی و رشد و پویائی و فعّالیتّ و زندگی یعنی زمانمند بودن و تاریخی بودن آن می باشد. 
 اندیشۀ ایستا بودن خرد و پایان یافتن تکامل ادیان به معنای سنتّ پرستی، مرگ فرهنگی و سقوط
آدمی به ورطۀ شیئی است. پس انسان پدیداری است روحانی، روح پدیداری است تاریخی و پویا، 

چیزی نیست جز یگانگی جهان و صلح و  ،و مقتضای مرحلۀ نوین این پویائی و تکامل تاریخی
روز خروج از بغداد آشکار  دوستی همگان. بدین ترتیب رضوان روز خداست و اگرچه این روز در

این روز خدا تا هزار سال ادامه دارد. هر روزی نوروز و هر یومی رضوان  ،اامّمی شود
                                                                                                    است.

 (عرفان سفینه تلگرامی کانال) نادر_سعیدیدکتر                                                                  
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 ، بغداد، عراق ۱۸۶۳نگاهی مختصر به روز دوازدهم عید رضوان سال -11
حضرت بهاءالله تعلق گرفت که ظهر دوازدهم رضوان از باغ نجیبیه عزیمت فرمایند،  ۀچون اراد

ر تقدیمی آقا میرزا فتحعلی فتح اعظم که هَبر اسب کَ ،بعد از وداع با احباء و سایر دوستداران
حرکت فرمودند و در حالی که اهل بیت  ،ریحاتعود نام داشت سوار شده رو به فَمسعود یا سُ
جاوه و عماری ایشان را همراهی می کردند. تمام کسانی که داستان آن روز و آن ا کَمبارک نیز ب

عزیمت  ۀی که حضرت بهاءالله سوار بر اسب و آمادمهنگا :ساعت را تعریف کرده اند می گویند
 آن در که بزرگی قصر به ظهر از بعد ساعت دو..صدای ناله و زاری از جمعیت برخاست.  ، شدند

  ر آن قصر اقامت فرمودند.د هفته یک مدت...و  دندش وارد بود جا
 لازم رکاب مبارک بود ، می نویسد:آقا رضا قناد شیرازی که مُ

 و پریشان بغداد در که یحیی میرزا...کردیم تماشا را بهاءالله حضرت ممتاز سواری.…در آن روز
 با بهاءالله حضرت دید که همین ولی برود حبشه یا هندوستان به داشت قصد اول از بود پنهان

 حضرت حضور از و داد عقیده تغییر ،است شده رفع خطر و فرمایند می حرکت جلال و شکوه
کند؟ فرمودند: تمام آثار مبارک حضرت اعلی را که نزد توست ب چه که کرد استدعا بهاءالله

توقف کن منتشر کن و چون کسی تو را نمی شناسد به ایران برگرد و مشغول تبلیغ شو و یا در بغداد 
به باش، ولی او تمکین نکرد و حاج محمد کاظم خراسانی را که از حیث تو با احبای ایران در مکا

 کاروان با را اولادش و عیال.…ت فرستاد و گذرنامه ای تهیه کردهقیافه شبیه وی بود به سفار
 .ماند بهاءالله حضرت انتظار به و رفت موصل به تنکرامُ خودش و نمود همراه بهاءالله حضرت

حاکم و محترمین شهر استقبال نمودند و در  ،در صلاحیه که سر راه سلیمانیه و کرکوک است
به افتخار ایشان و همراهان ضیافتی  ،مصادف با عید قربان بودل چون روز ورود هیکل مبارک یارب

شایسته ترتیب دادند که در آن جواد خان کارگزار ایران نیز حضور داشت و بعد به موصل تشریف 
 بردند و سه روز در آن جا متوقف شدند.

 تلخیصی از کتب:
 ۲۲۸بهاءالله شمس حقیقت صفحه           ۵۳۱عهد اعلی صفحه 

 کانال تلگرامی طلوع کرمل                                                                                                                                              



   آیا عید رضوان تنها یک جشن و بزرگداشت واقعه ای تاریخی و روحانی است؟-12
 گرفته نشأت تاریخی، و روحانی عظیم ۀواقع یک تداعی عنوان به رضوان اعیاد برگزاری چه اگر 

اما شاید  ،ق و انجذابی معنوی استعش از نبعثمُ و درونی فیعَشَ و شور و قلبی سروری و جدوَ از
لازم باشد که این مناسبت را از منظری فراتر از برگزاری یک جشن و بزرگداشت تاریخی و ابراز 

 ..بنگریم.  ، شادی و سروری درونی
جمال قدم در این روز و در یوم اظهار امر مبارک خود، به کلمه ای تکلّم فرمودند که موجب تأمل 

 (۱و تفکّر است و آن اینکه "حق جلّ جلاله در این حین بر کلّ اشیاء به کلّ اسماء تجلی فرمود".)
 آن برای و اند داده تغییر و تحوّل به را اساس و اصل قدم جمال که دارد وجود متعدّدی بیانات  

 مسیر در عمری که را عاصی حتی ایقان مستطاب کتاب در. اند شده قائل بسیاری اهمیت
 حتی. اند دانسته بخشش ستحقمُ ،واقعی ایمان و حقیقی تحوّل صورت در است بوده نادرست

بودند که ر برخی از الواح مبارکه بزرگترین دشمنان امر را که مرتکب سیّئات عظیمه ای شده د
فرمایند که اگر بخشش الهی را طلب  نصیحت می ،شاید از نظر بندگانش، غیر قابل بخشش بود

ۀ کنند و به تدارک مافات قیام نمایند، حق آنها را خواهد بخشید. در "کتابُ عهدی" وصیتنام
  ..."سَلَف عَمّا اللهُ عَفَامبارکشان فرمودند: "

 اساسی تحوّلی و تغییر برای الهی ۀ اراد معنی به ظهور، این در صفات و اسماء تمام به حق تجلّی  
 ... است انسانی ارواح و افکار و لقوُعُ عالم و روحانی عوالم کل در عظیم و

 موهبتی و فضل بدیع، خلقی به او ۀ اراد و الهی بخشش و عفو که حقیقتی چنین آوردن یاد به ...
 ایام این در ما که گردد آن موجب تواند می است، حیات از لحظه هر در بشر نوع کل شامل و عام

ت گماریم و بدانیم که حرکت به سوی کمال و رشدِ اساسی جدید در زندگی خود همّ سیسأت به
 ۀ ل معنوی، پاسخی عاشقانه به الطاف محبوب و مقتضای عبودیت خالصانحقیقی و تحوّ

فرمایند که در این ایام باید اساسی  خود می ۀحضرت عبدالبهاء در یکی از الواح مبارک ...  اوست.
مادی و یا تشکیل یک بنیان  اساسی حتماً اساس این که نمود تصوّر نباید  عظیم را بنیان نهاد.

ری موجب محدود دانستن این اقدام به افراد دارای ثروت یا عمومی است. چنین تصوّ ۀخیری
 توان حدّ  در کس هر که عمومی است امری اساس، این نهادن بنا  راست خواهد بود.صاحب فَ



قلب و روح خود  و افکار و حیات در دیگری اساس هر از قبل را بنیادین تغییر این تواندمی خود
شئون حیات او تابان شود. این تحوّل درونی مبدأ  ۀو چون چنین گردد، انوار آن در همایجاد کند 

  انی است.لات در عالم امکان و منشأ هر تغییر در عالم انستمام تحوّ
 .لی عمیق در حیات روحانیمان باشدتواند حامل امیدی جدید برای تحوّهر لحظه از حیات ما می

ول تأییدی از آستان مُو لذا این ایّام پر از فضل، ایّامی برای طلب است، طلب و استمداد و تمنّای شُ
روحانی و در  مقدسش که بتوانیم به خدمتی جدید و عبودیتی که حاصل این تحوّل در حیات

 ..فکار و قلوبمان است، موفق گردیم.ا
مّلی عمیق در أعید رضوان یادآور این فضل عظیم و بخشش عمیم است و چه شایسته است که با ت

ی گشته، این ایام را تنها فضل و بخشش جدیدی که در این یوم بر عالم امکان به اشدّ اشراق متجلّ 
فضل بی ۀ بلکه آن را به شکران ،روحانی ننگریمبه عنوان یک جشن یا بزرگداشت رویدادی 

 نمائیم. ،عبودیت حضرتش باشد ۀاساسی بدیع و تحوّلی که شایست دریغش، منشاء و مبداء
 
 ۶۴ص۸مائده آسمانی ج -۱
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